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 چکیده
ویـژه فـدوي   بـه  ،انقلابی درمیان شاعران عـرب  ۀو شکست اعراب از اسرائیل، روحی 1967پس از جنگ 

وطنانش را به همبستگی و پایداري او هم. شعر او شعر قیام و انقلاب و مقاومت است. ور شدشعله ،طوقان
اندوه  از آنجا که فدوي شاهد ویرانی و اشغال سرزمین خود بوده، .کندفشانی در راه وطن دعوت میو جان

صفارزاده نیز در ایران از طاهره . امید دارداي روشن به آینده ،با این وجود ؛غالب استفراوانی بر اشعار او 
که زیر بار ظلم  کندتازد و اعلام میجوید و به دستگاه حکومت میمیبهره  شعر علیه استبداد ةسلاح برند

بـه   ،تحلیلـی  -ايبا روش مقایسه ،این مقالهدر . خواندو ستم نخواهد رفت و مردم را به ایستادگی فرامی
 مفاهیم شعري مشترك در اشعار. پردازیممیبررسی مفاهیم و عناصر مشترك اشعار این دو شاعر انقلابی 

تقـدیس شـهادت و    ،خواهی، مقاومتپرستی، دعوت به بیداري، آزاديوطن. این دو شاعر، چشمگیر است
شـعر ایـن دو شـاعر پارسـی و تـازي سرشـار از       . دوست اینترین مضامین شعري تعهد اجتماعی از مهم

 یروشن است؛ شعري برآمده از احساس ـ ايسوزوگداز، عشق و دلدادگی، آزادي و استواري و امید به آینده
.کندمی دیده و دردکشیده که امید را در مردم زنده و آنان را از خواب غفلت بیدارزخم
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  مقدمه
. مضـامینی همچـون   دارنـد هـاي بسـیاري    شعر معاصر فارسـی و عـرب هماننـدي   

طلبـی ایـن دو    سـتیزي و عـدالت  رپرسـتی، استعما  خواهی، وطـن  ، آزاديستیزي ظلم
شکست اعراب سبب شد حس  ،کند. در فلسطین جریان شعري را به هم نزدیک می

ور شـود. اشـعار شـعراي     پرستی و دفاع از ملیت در میان شاعران عـرب شـعله   وطن
آن هنگام کـه از چنگـال   از  ،ها و مصائب کشورشان رویدادها، رنج ةفلسطینی دربار

، 1948دولت یهود در سـال الحمایگی افتادند و سپس تشکیل  ها به جهنم تحت ترك
 ر فلسـطین زنـدگی  داین شاعران چون  ،نخست :کند سه ویژگی عمده را آشکار می

 ـ  ر آنـان عواطـف، احساسـات و    شـع  د،کردند و از نزدیک شاهد تمام تهدیـدها بودن
که مستقیماً در معرض ایـن وقـایع قـرار گرفتنـد، بیـان       ،واکنش اعراب فلسطین را

فروش زمین بـه  ، مانند روزة مسائل ویژبه است که ه موضوع شعر آن ،دوم ؛کند می
. ایـن نکـات ویـژه در    یابـد  اختصاص میها و ماهیت رهبران وقت فلسطین  یهودي

شـاعر   ةنقـش عمـد   ،سوم ؛اشعار شعراي خارج از فلسطین کمتر بازتاب داشته است
الحمایـه و صهیونیسـم    گسـترش مبـارزه علیـه حکومـت تحـت     است که فلسطینی 

به طور کلی، احساس حزن و انـدوه و تـرس و نگرانـی از آینـدة     . شود محسوب می
سـروده شـدند. ایـن     1948کشور فلسطین نکتۀ مهم در شعرهایی است که تا سال 

 ،رو از اینکند.  هاي مختلف در اشعار شاعران آن مرزوبوم جلوه می احساس به گونه
کـه   نگیـزي ا خطـر هـراس   دلیـل  به ،رسد که همدردي اعراب را ضروري به نظر می

سرزمینی که بـراي اعـراب از    ؛کرد، جلب کند یک سرزمین عرب را تهدید می ةآیند
 .)29 :1376(خالد سلیمان  اي برخوردار است اهمیت مذهبی ویژه

 اتلخکـامی ر  اي خلق کرد و رنگ ناامیدي و عجـز و  آهنگ تازه 1948شکست 
هـا   تر شد و آن افق دید شاعران گسترده 1967به شعر عرب پاشید. اما پس از ژوئن 

کـه ریشـه در حیـات سیاسـی،     را در بیان علل شکسـت اعـراب، عوامـل بنیـادینی     
کـه ضـعف و خیانـت     ،عرب داشـت بـه عامـل پیشـین     ۀاقتصادي و اجتماعی جامع

سـروده شـد،    1967از  در اشعاري که پس .)154: منبع (همان رهبران بود، افزودند
 .)236 :منبـع (همـان   قـرار گرفـت   موشکافی دقیـق هر فرد عرب در مظان اتهام و 
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توان ابراهیم طوقان، فدوي طوقـان و محمـود    ازجمله شعراي انقلابی فلسطین می
  .درویش را نام برد

اي از شـاعران در شـعر    شاهنشاهی، عـده نظام دلیل ظلم و ستم  به ،در ایران نیز
انـد   ستبداد حاکم شوریدند. ازجمله شاعرانی که در این باره شـعر سـروده  خود علیه ا

ثالث، فروغ فرخزاد و طـاهره صـفارزاده را    الشعراي بهار، مهدي اخوان توان ملک می
 ةهاي شعر قبل از انقلاب عبارت است از: ستایش قهرمانـان مبـارز   نام برد. درونمایه

هاي اعـدام، درهـم کوبیـدن عوامـل      ها و میدان ها و زندان مسلحانه، وصف شکنجه
(شـفیعی   آیـد  یأس و ناامیدي و انتظار آمدن چیزي که مثل بهـار از همـه سـو مـی    

    .)8: 1387کدکنی 
علیه ظلم و استبداد حاکمان  طاهره صفارزاده از شاعرانی است کهدر این میان، 

 بـه ازجانـب حکومـت وقـت     و مرارت هایی را ها شعر سرود و در این راه محدودیت
شـعر انقـلاب اسـلامی بایـد     « گویـد:  . صفارزاده درمورد شعر انقلابی میجان خرید

(کمیتـه علمـی کنگـره     »الحال تحولی الهی در نفوس یک ملت شعري باشد وصف
فدوي طوقان یک فلسطینی است کـه زیـر کـابوس اشـغال زنـدگی      . )383: 1378

است و بازتـاب راسـتی   اي  فلسطین موضوعی بنیادین و ریشه ةکند. شعر او دربار می
 ،شـعر ایـن دو شـاعر انقلابـی     ۀبـا مطالع ـ  .)488: 1366(شـکري   و اصالت اوسـت 

فشار ظلم  دو زیر هرزیرا  ؛وجود داردها  آنیابیم که شباهت هاي فراوانی بین  درمی
انــد و امیــد بــه رهــایی از ایــن شــرایط نابســامان را در دل  اسـتبداد قــرار گرفتــه  و

  پرورند.    می
فدوي طوقان و طـاهره صـفارزاده    ةهایی دربار نامه مقالات و پایان ،نپیش از ای

ادبیـات مقاومـت در شـعر     دکتـري بـا عنـوان    ۀنام نگارش یافته است. ازجمله پایان
ۀ نامــ پایــان ؛1384، دانشــگاه تهــران، ابوالفضــل رضــایینوشــتۀ  ،فــدوي طوقــان

 ،شـعار صـفارزاده  تحلیـل و بررسـی اندیشـه و محتـوا در ا    کارشناسی ارشد با عنوان 
نامـۀ کارشناسـی ارشـد بـا عنـوان       پایان ؛1388، دانشگاه تهران، احمد خلیلی ۀنوشت

، نوشتۀ حسـین ابویسـانی، دانشـگاه    فلسطین والشعر السیاسی عند فدوي طوقان
 ،»نمادهاي پایداري زنان در شـعر فـدوي طوقـان   «ۀ مقال؛ 1379علامه طباطبایی، 
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مجلـۀ زبـان و ادبیـات عـرب     ، اصـغر حبیبـی   علیاکبر احمدي چناري و  علینوشتۀ 
پرسـتی در شـعر زنـان     هـاي وطـن   جلـوه «مقالۀ و  ؛1390، دانشگاه فردوسی مشهد

مجلـۀ  ، نوشـتۀ عـزت ملاابراهیمـی،    »فلسطینی با تکیه بـر اشـعار فـدوي طوقـان    
در . بـا ایـن حـال،    1386، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشـهد 

و این مقاله، بـا رویکـردي    ن دو شاعر پژوهشی صورت نگرفته استشعر ای ۀمقایس
هاي جدیدي به  تطبیقی به شعر انقلابی این دو شاعر معاصر، در تلاش است تا افق

  روي خوانندگان و علاقمندان به ادبیات معاصر فارسی و عرب بگشاید.

  طاهره صفارزاده
 پـدرش اهـل علـم و    .دآم ـ دنیـا سیرجان به  در 1315 آبان 27 طاهره صفارزاده در

آن ازدواج کـرد و   از سالگی طـاهره درگذشـت. مـادرش بعـد     پانزده در و عرفان بود
 سالگی قرائت و حفظ قـرآن را  در شش طاهره تحت تکفل مادربزرگش قرار گرفت.

سـالگی سـرود. در    سـیزده  در را» نبینوا و زمسـتا « آموخت. نخستین شعرش با نام
یـک ازدواج   دانشگاه شیراز تحصیل کرد و پس از در زبان و ادبیات انگلیسی ۀ رشت

عنـوان   به تهـران آمـد و بـه    ،همراه فرزندش به ،جدایی از همسر معتادشناموفق و 
دنبـال یـک    بـه  ،پـس از مـدتی  د. مترجم متون فنی در شرکت نفـت اسـتخدام ش ـ  

 ،بـود  شانفرزندان ها و که عامل فقر آنکارگران علیه سخنرانی علیه تبعیض و ستم 
کار  از ترك پس کند. رهامورد بازجویی ساواك قرار گرفت و مجبور شد کار خود را 

 بـه  ،نویسـی  نامـه  فیلم فنون و یادگیري تحصیلات ۀادام براي ،فرزندش و درگذشت
اصـلی   شرطکه  شد متوجه ،آمریکا آیوواي با دانشگاه بعد از مکاتبه .رفت انگلستان

 را برایشـان  از آثارش او برخی .ا شاعر استپذیرش، آثار یک نویسنده ی ها براي آن
 المللـی  بـین  نویسندگان گروه آمریکا رفت و به به ،شدن از پذیرفته پساد و، فرست

پـس از بازگشـت    د.رسـی  توجهدرخور یشهرت به کمتر از دو سال و در مدتی پیوست
اسـتخدام در  بـراي  ، ياستعمارسـتیز  ۀسیاسـی و روحی ـ  ۀدلیـل پیشـین   بـه  ،به ایران
 نبود استاد ترجمه دلیل به ،از مدتی اما پس .شد مواجه هاي ایران با مشکل دانشگاه

و  نظـري  آیووا بر تخصـص  یید مسئولان دانشگاهأو ت خارجی زبان ايه رشته براي
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 بهشـتی  شهیدی (در دانشگاه مل وي تدریس به اجبار به سیاسی ، مقاماتيو علمی
و  پرداخـت  شعر مـی  سرودن به ،تدریسبا  همزمان ،صفارزاده. دادند ایت) رضکنون

 عضـویت  ۀبرگ و امضا نکردن مقاومت شعر نوشتن اتهام به 1355 سال سرانجام در
 وقـت  تمـام  ،نشـینی  و خانه تنهایی در ایام. اخراج شد از دانشگاه ،رستاخیز حزبدر 

 علمی به کارهاي ،انقلاب از پیروزي پس .و تفاسیر کرد قرآن ۀمطالع خود را صرف
 ریاسـت  و نیـز  شـهید بهشـتی   دانشـگاه  ریاسـت  بـه  سپس، آورد روي فرهنگیو 

 زبـان تدریس  وي، طرح هاي فعالیت ترین مهم ازجمله. شد ادبیات انتخاب ةدانشکد
 تخصصی هاي فرهنگتألیف و نیز طرح  دانشگاهی هاي رشته ۀکلی براي تخصصی

 قرآن ۀز ترجما پس، 1380 در سال وياست.  و انگلیسی فارسی به قرآن ۀو ترجم
بـا   همزمـان ، 2006 در مـارس  .شـد » نالقـرآ  خـادم « عنوان ، موفق به کسبکریم

شـاعر  « عنـوان  آسیا و آفریقـا بـه   نویسندگان روز جهانی زن، ازسوي جنبش برپایی
   .شد برگزیده »و دانشمند مسلمان نخبه مبارز و زن

او در  ت.گرف ـ را نادیـده  جامعـه  نقش توان نمی ،صفارزاده ۀاندیش گیري در شکل
 .بـود  گرفتـه فرا را  آن ظلم و استعمار و استثمار سراسر کرد که می زندگی اي جامعه

و  شـاعران  به محافل وي راهیابی خصوص به ،غرب در و زندگی تحصیل همچنین
 سیاسـت  پنهـان  هـاي  وخم او با چم در آشنایی مهمی نقش ،آزاداندیش نویسندگان

 دینی هاي بنیان به وي عمیق ایمان سبب مذهبی اي خانواده در شاعر تربیت داشت.
 چشـم  بـه  در اشـعار وي  وضـوح  به و قرآنی تفکر دینی که طوري به؛ بود و مبارزه

اشعار صفارزاده، با نظر به مسائل سیاسی و اشاره به وقـایع مهـم جهـان،    خورد.  می
هاي سیاسی ایران و جهان  داراي خط فکري خاصی است. وي در آثارش به جریان

یافته است کـه در قالـب کلمـات     هایی شکل اشاره دارد. شعر صفارزاده داراي اندیشه
وبوي خاصـی بـه    قرآن رنگ شود. وي با استفاده از تعابیر مذهبی و آیات عرضه می

مـداري از مضـامین اصـلی شـعر      گرایی و دین اشعارش بخشیده است. تعهد، مفهوم
گونـه برشـمرد:    هـاي شـعر صـفارزاده را ایـن     ترین ویژگی توان شاخص می«اوست. 

اي، بیـان روایـی    اسطوره -هاي دینی با مایه مدارانه توأم نگرش روشنفکرانه و انسان
هـاي   هاي کلامی، گرایش به فرم ز طنز تلخ اجتماعی و شعبدهگیري ا نثرگونه، بهره
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  ).  259: 1381(روزبه » شعري غربی نظیر کانکریت
 از جهـان  دیـده  مهـر  ایران در بیمارستان 1387 آبان در چهارم صفارزادهطاهره 

سـد  ، چتر سرخ، دفتر دوم، رهگذر مهتاب: اند از عبارت شعر وي دفترهاي .فروبست
، دیـدار صـبح  ، بـا بیـداري   بیعت، مردان منحنی، سفر پنجم، ر دلتاد طنین، و بازوان

  ).27 -15: 1386(رفیعیی جهان هاي از جلوه، راه روشنگران، پیشواز صلح

  طوقان فدوي
 ثروتمند و نسبتاً اصیل اي خانواده در نابلس شهر در .م 1917 سال در طوقان فدوي

 اسـتقلال  و آزادي هرگونـه  ازعمـلاً   زن ،خـانواده  ایـن  در. با این حال، آمد دنیا به
: 1985قرار داشـت (طوقـان    تنگنا نیز در مادي ازلحاظ گاه که بسا چه و بود بهره بی
 ـ درس مدرسـه  در سال چهار فدوي). 18  بـراي  مناسـب  یفضـای را  آنجـا  د وخوان

 فشـارهاي  توانسـت  می حدي تا که یافت دیگران کردن با برقرار ارتباط و آموختن
علـت عشـق و علاقـه بـه      فقط بـه  ناگاه به اماکم کند،  او از را اش خانوادگی زندگی
 تـا  ،اش خـانوادگی  عقاید براساس ،و بازگشت خانه و به شد اخراج از مدرسه پسري

فراوانـی بـه    ۀعلاق ـ کودکی همان از فدوي). 59(همان منبع:  ماند مجرد عمر آخر
 کـه  کرد می را مطالعه اجتماعی و ادبی و فلسفی و دینی کتب انواع و داشتمطالعه 

 اینکه تا بود. ،طوقان ابراهیم ،برادرش هاي راهنمایی مدیون شدت به راه این در البته
 زبـان  یـادگیري  به شبانه ۀمدرس در که کرد موافقت پدرش لاخرهأب 1939 سال در
 گشوده او زندگی ازبراي همیشه  قیدوبندها ، 1948 سال در پدرش مرگ با .پردازدب

 ،بیگانـه  کشـور  یک به سفر یعنی ،اش زندگی یايؤر به که فرصت یافت او و شدند
 از اي گسترده هاي افق سفر این طی و کرد لندن اقامت در سال دو وي .دیاب دست

(همان منبع:  نهاد والا ثیريأاو ت اشعار و زندگی بر و شد گشوده او روي به انسانیت
 از ،دلیل همین به و داشت گرایشفردي  زاديبه آ ،شخصیتی ازلحاظ). فدوي، 169
 بـه  چنـدانی  گـرایش ، 1948 ۀواقع ـ از قبـل  تا او .بود تنفرم شدت به خود بودن زن

 در این مورد احساسی و عاطفی بـود،  هایش صحبت بیشتر و نداشت سیاسی مسائل
 ـ بـا این امر  .شد سیاست دنیاي به او ورود موجب 1948 رخداد اما  رد 1967 ۀحادث
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 و جمـال عبدالناصـر   بـین  گري میانجی جریان در او .یافت بیشتري عمق او وجود
 مـردم  احساسـات  و رفـت  مصـر  بـه  دایـان  موشـه  ةنماینـد  عنوان به ،دایان موشه

 وقایع این از پس طوقان فدوي .رساند یهود سران سایر و او به گوش را سرزمینش
 را سرزمینش مردم ،احساس از سرشار و گویا زبانی با ،و ماند باقی خود سرزمین در
گـوش   بـه  را آنان سرگذشت نیز و فراخواند میهنشان راه در مقاومت و ایستادگی به

  .درگذشت میلادي 2003 سال در فدوي .درسان جهانیان
فدوي در مضامین گوناگون شعر سـروده اسـت، امـا بیشـتر اشـعارش در بیـان       

 ـ    زمزمه ه آن و شـدت درد و  هاي درونی و روحی، رازونیاز با طبیعـت و پنـاه بـردن ب
هـاي   اندوه اوست. بر شعرش رمانتیسم حاکم است. از واقعیت می گریزد، به اندیشه

هـاي خـوبی    برد و درزمینۀ اهداف ملی و اجتماعی و انسـانی سـروده   درونی پناه می
هـایی بـا یـک     هاي گوناگون شعر سروده است؛ قصیده ها و قالب دارد. وي در شکل

ایی با یک وزن و چند قافیه. در قالب موشحات و شـعر  ه وزن و یک قافیه و قصیده
  )  265: 1383آزاد نیز اشعاري زیبا و آتشین دارد (سوافیري 

تأثیر چهار عامل مهم است:                                                                                          استعداد شکوفا، توان بالا و شعر گرانبهاي او تحت
هـاي جـرزیم و    بز و باطراوت شهر نابلس با مناظر دلپذیر و کـوه . محیط سرس1

  عیبال و نیز شاگردي در محضر برادرش، ابراهیم؛ 
ها و  . احساس پاك و زیباي شاعر در کنج خلوت و فراغت، شورش علیه سنت2
                                                                                                                 اش را فرونشاند؛                          هاي کهنه و احساس تشنگی و نیاز به چیزي که تشنگی آیین
هایی که پیش از فاجعه و پس از آن گریبانگیر  ها و تلخی . اثرپذیري از سختی3

  فرزندان ستمدیدة فلسطین شده بود؛ 
یقـایی و اروپــایی و حضــور در  هــاي عـرب، آســیایی، آفر  . سـفر بــه سـرزمین  4

  ).265 -264هاي شعر (همان منبع:  هاي ادبی و جشنواره کنگره
ه  فدوي  مع يوحداز:  ندا عبارت است که گذاشته یادگار به خود از شعر دیواننُ

 الـدنیا  قمۀ والفرسان، علی المغلق، اللیل الباب مامأعطنا حبا، أ، وجدتها، میاالأ

  .خیرالأ اللحن الآخر، ءوالشی وحیدا، تموز
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  صفارزاده و فدوي طوقانطاهره مفاهیم مشترك در اشعار 
 صراحت و شجاعت

 بـه  پروا بی وي .برد می کار به استبداد علیه برنده سلاحی همچون را شعر صفارزاده
 براي را آنان حقیقی ةعریان، چهر واژگانی از استفاده با و تازد می حاکمیت دستگاه

 معاویهرا  آنان ،»منحنی مردان« شعر در ،مثال رايب د.کش می تصویر به خوانندگان
  :برد می نام یزید و

 عمـرو  بـا / شـام  هـاي  کوچه در/ شقاوت چاکران بین در/ یزید یاوران بین در«
 ما؟ با یا هستی علی با تو/ داشتیم ملاقات قرار هنر عاص

 بـدل  بعـد  هاي سال در کار و/ هستم علی با البته/ پیر روباه هستم علی با البته
  ).16ب:  1366(صفارزاده » کارزار به شد

گویـد کـه    ، با صراحتی بالا از نفوذ بیگانگانی سـخن مـی  »مستعمرات«در شعر 
  اند: امور کشور را در دست گرفته

کنـد/   یک روز فلان مستر/ مجلس را بست/ امروز حکـم مسـتر دیگـر وا مـی    «
  ).21: 1385ه همیشه این مسترها/ زمام دارالشوري را دارند (صفارزاد

 و ایسـتد  مـی  هـا  اسـرائیلی درمقابـل   ،اشغالی هاي سرزمین در نیز طوقان فدوي
 از خطرتر کم چنین این شرایطی در که نبردي؛ گزیند برمی را حروف و کلمه با جنگ

 دربرابـر  هرگـز  دارد مـی  اعـلام  ،»ابکی لن«ة قصـید  در نیست. مثلاً مسلحانه نبرد

  داد: خواهد ادامه را راهش و شد نخواهد ناتوان اسرائیل هاي ستم و تجاوزها
 هـا  و/ الشمس الی معکم جبهتی رفعأ و/ سیأر هنا لقیرؤوسکم أ عند و«

 کیـف  و/ یسـحقنی  الجرح فکیفة/ حلو بلادنا کزهرة/ قو جبالنا ةکصخر نتمأ

)                                                                          461: 2005(طوقان » بکیأ لن الیوم هذا بعد یمیناً/ بکیأ مامکمأ
ام را به خورشید  سرم را اینجا در کنار سرهاي شما می اندازم/ و با شما پیشانی«

هایمـان هسـتید/ هماننـد     هـاي کـوه   سـایم/ شـما در قـدرت همچـون صـخره      می
پس چگونه زخم مرا نابود کند؟/ و چگونـه دربرابـر    هاي شیرین سرزمین ما/ شکوفه

  ».شما بگریم؟/ سوگند بعد از این روز هرگز نخواهم گریست



مار
ی ش

عرب
ب 

د اد
ۀ نق

شنام
ژوه

پ
 )6/64( 6 ة

 
 117 واکاوي اشعار انقلابی در دیوان فدوي طوقان و طاهره صفارزاده

  مقاومت و ایستادگی
 پایداري و ایستادگی از خود انقلابی اشعار در مختلف هاي صورت به و بارها صفارزاده

 را مردم و رفت نخواهد ستم و ظلم بار زیر هرگز که دارد می و اعلام راند می سخن
 چنـین  ،»راه روشـنگران « شعر در ،نمونهبراي  خواند. فرامی ایستادگی و حق راه به

  :سراید می
 پرچم و/ الذله منا هیهات/ هیهات پرچم پاي در/ پرچم پاي در/ ایم ایستاده/ ما«

 / ما ایستادگی و/ سربلند و سردار/ حق پرچم زیر/ ایستاده
  ).86: 1384(صفارزاده » م استپرچ زیر در و/  پرچم ایستادگی به

صفارزاده به ایستادگی خود ایمان دارد و دشمنانی که همچون عقاب چشـم بـه   
  توانند او را از پایداري دربرابر ظلم و بیداد بازدارند:  اند نمی سرزمین او دوخته

اي میـان مـن و آفتـاب     سوي هرچه ابر/ من مشرقم/ و پرده ام/ آن من ایستاده«
  ).38ب:  1366(صفارزاده » نم از تلاش بال عقابان گذشته استنیست/ ایما
 عنصرهاي از دو این و کند می کیدأت پایداري و ایستادگی رب دائماً طوقان فدوي

او مردم را به ایسـتادگی و همبسـتگی و   د. آین می شمار به فدوي مقاومت اشعار مهم
شـود.   ناامیـد نمـی   ،وانهاي فـرا  با وجود تحمل رنج ،کند و پرهیز از نفاق دعوت می

ویرانـی   از پـس  روز در ،حمـزه  ،پسـرعمویش  زبان از ،»حمزه« شعر در ،مثال رايب
  :گوید می ،اش خانه
 لا صـمدي / إالهزیمـه  تیـه  فـی  خبطأ أنا و/ یوم ذات التقینا حین لی قال«

 تـنکمش  التی و/ الجریمه نار تحصدها التی الارض هذه/ عمی نۀاب یا تضعفی

» یمـوت  لا حیـاً  المعـذور  قلبهـا / سـیبقی  الارض هـذه / وسکوت بحزن الیوم
  )486: 2005(طوقان
گاه که با هم دیـدار کـردیم/ و در حـالی کـه در بیابـان شکسـت ره        روزي آن«

پیمودم، گفت:/ اي دخترعمویم، پایداري کن/ این سرزمینی که آتش جنایـت آن   می
رود/ ایـن   در خـود فـرو مـی   کند/ و سرزمینی که امروز با اندوه و سـکوت   را درو می

  ».میرد اش زنده است و نمی شده سرزمین باقی خواهد ماند/ قلب فریفته
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  وطن
 را خـود  وطـن  اسـت. وي  صـفارزاده  رشع مهم هاي مایه درون از یکی پرستی وطن

رد. اشـم  مـی  مقـدس  و پـاك  را آن و دهـد  مـی  قرار خطاب اي زنده موجود همچون
 در ،فراوان، همچنان زنده و پایدار اسـت. او  هاي با وجود تحمل سختی ،سرزمین او

  :گوید می چنین ،»ها آیینه در سفر«ر شع
 سـوداي / اسـت  رفتـه  غیـر  کف ز سروري اسباب/ سرزمین اي/ سرزمین اي«

 در/ اي خیـره  تزویـر  تهاجم از تو/ تقدیر عجایب از تو/ است باقی سرش به سروري
/ اي زنـده  تـو  ورنه/ است خالی نفس غبار از کآیینه/ اي مانده خویش نفس از حیرت
  ).65الف:  1366(صفارزاده » اند زنده همواره یقین اهل/ توست با یقین

اند این سرزمین را تبدیل بـه پلـی    نوکرمآبانی که دربرابر بیگانگان سر خم کرده
اند. شکوه باستانی این سرزمین از  براي رسیدن بیگانگان به اهداف شومشان ساخته

  شده است:» خاکروبۀ بیگانگان«به  بین رفته و تبدیل
پشتان/ اینک پلی شده است/ این نجد باستانی/ امروز  این سرزمین ز غائلۀ خم«

  ).37ب:  1366ریزد (صفارزاده  اي دریغ/ که خاکروبۀ بیگانگان/ در آن می
 بیان به اشعارش در دارد. گاه اي ویژه تعهد و تعصب خود سرزمین به نیز فدوي

 سرزمینش امروز از کند. سپس می افتخار آن به و پردازد می خویشسرزمین  ۀگذشت
 بـا  .اسـت  کرده خم قد مشکلات بار زیر در و زخم خورده بسیار که گوید می سخن

و   کنـد  ترغیـب  آن از پاسـداري  بـه  وطنـانش را  هـم  تا کوشد می پیوسته ،حال این
پردازد و آنـان را   می پرستی وطن ۀاحساسات ملی آنان را برانگیزد. او به ترویج روحی

 کند: فشانی در راه وطن دعوت می به ثبات و پایداري و جان
  دمـالع یــمعن الموت، معنی روحک    علی نیـخـی لک وطنی ما یا«

  الالم ناب تـــــــــتح یتنزي کم    وارهـاغ قـــمـاع ما جرحک
  »مـــالظل غواشی الفجر سحــــیم و    یــوطنـم یا الغمره جلیــستن

)148: 2005(طوقان   
ت/ اس ـ کـرده  زده مصـیبت  را تـو  نیسـتی  و مـرگ  کـه  شـده  چه را تو، میهنم«
 ؟دجه ـ برمـی  درد دنـدان  زیـر  از کـی  به تا؛ است دار ریشه و عمیق چقدر هایت زخم
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  .»زد خواهد کنار به را ستم هاي پرده دم سپیده وت خواهدرف کناره به آشوب ،میهنم
گویـد؛   از زبان یک آواره سـخن مـی  » الأرضنداء «فدوي همچنین در چکامۀ 

کند؛ سـرزمینی کـه او    اش را در ذهن خود مرور می رفته اي که سرزمین ازدست آواره
اي همچـون   و مردمش را پرورانده است؛ سرزمین انار و زیتـون. کـه ناگـاه اندیشـه    

  گوید: گذرد و با خود می صاعقه از ذهن او می
غصب أرضی أو یسلبَ حقی و«   أبقی        أنا حلیف التشرّد و أصحب ذلَّه عاري هنا أ تُ

  أبقی هنا لأموت  غریباً  بأرضٍ   غریبۀ       أأبقی؟ و من قالها؟ سأعود لأرضی الحبیبۀ
  »بل سأعود، هناك سیطوي کتاب حیاتی       سیحنو علی ثراها الکریم و یؤوي رفاتی

شود؟/ و مـن در   آیا حق من پایمال می شود؟ آیا سرزمین من به زور گرفته می«
زیـم؟/ آیـا اینجـا     مانم و همراه خواري ننگ در اینجا مـی  اینجا همسایۀ آوارگی می

بمانم تا غریبانه در سرزمین غریب جان دهم؟/ آیا بمانم؟ چه کسی گفته است؟ بـه  
ام در هم پیچیـده   گردم/ آنجا کتاب زندگی ام بازمی داشتنی زودي به سرزمین دوست

هـایم را در   بهاي آنجا بر من مویه خواهـد کـرد و اسـتخوان    خواهد شد/ خاك گران
  ».خود جاي خواهد داد

 خواهی آزادي
آزادي  ةدهـد. او خـود را جوینـد    مـی  سـر  آزادي نداي پیوسته اشعارش در صفارزاده

 هـایی  عقـاب  همچون بیگانگان را او کند. می محکوم را بیگانگان دخالت نامد و می
 در ،نمونه راياند. ب دوخته ملتة اراد و آزادي و ها ثروت و مرزها به چشم که داند می
  :سراید می ،»منحنی مردان« شعر
 حشـمت  جویندگان/ تنهایی و غربت هاي قله ما/ خوردگان زخم ما/ شاکیان ما«

 در چراکـه / خواستیم آنچه از/ است مانده وتاریخ فسانه/ فقط دستمان در/ آزادي و
 و مـاده  شـکار / شکار هاي عقاب/ رافیغج ۀنقش هاي عقاب/ ایم بوده عقابان مصاف

  .)34ب:  1366  (صفارزاده آزادي و سکه شکار/ معنا
کنـد کـه مـانعی بـر سـر راه       را به آسمان تشبیه می» طلب و آزاد انسان حق«او 

هـا گـذر    بیند؛ انسانی که در طلـب آزادي و رهـایی، از تمـام سـختی     عبور خود نمی
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  سراید: ، در وصف انسان آزاده، چنین می»پاییز«شعر  کند. در می
ها/ همگـام بـا    ماند/ که در نهایت دلتنگی طلب و آزاد به آسمان می انسان حق«

آیـد/ و   داند/ و صبحگاه/ از دل تـاریکی بیـرون مـی    زمین/ عبور خودش را جایز می
  ).20الف:  1366آید (صفارزاده  درحقیقت/ از پس تاریکی بیرون می

 تمـام  وجود با ،کوشد می و داند می انسان مسلم حق را آزادي نیز طوقان فدوي
وطنان خود را به  بکشد. او هم آغوش در را آن و برسد به آن ،ها سختی و ناملایمات

آورد. او تسلیم تاریکی  خواند و فریاد آزادي و رهایی برمی بیداري و هوشیاري فرامی
 »حریـۀ الشـعب  « شـعر  در جویـد. فـدوي   آزادي را می ،و در دل تاریکی شود مین

  :گوید می
 الرصـاص  تحت/  الغضب فم بملء رددهأ صوت/ حریتی حریتی حریتی«

» خطوهـا  قفـو أ اللیـل  رغم ظلأ و/ خلفها عدوأ القید رغم ظلأ و/ اللهب وفی
  )496: 2005 (طوقان
 زیـر / کنم می تکرارش خشم از پر دهانی با که صدایی/ آزادي آزادي، آزادي،«

 سار سایه در و/ روم می دنبالش به ،زنجیرها ۀهم با وجود و/ آتش و گلوله از رگباري
  ».کنم می دنبال را هایش گام ،سیاهی

 شهادت
 ایـن  و اسـت  صفارزاده اشعار موضوعات ترین مهم از یکی شهادت و شهید تقدیس

 رايب .خورد می چشم بهاو فراوان  جنگ و انقلاب ۀده به مربوط ر اشعارد خصیصه
 راه در کـه  کند می توصیف را نوجوانانی ،»شکنجه و سکوت معبر از« شعر در ،مثال

  :اند ربوده می هم از را سبقت گوي شهادت
 در/ شـدند  جـوان  مـرد  شـبه  یـک / تحلیل و تجزیه حصار از دور/ نوجوانان و«
 از/ نعمتی مانند/ را شهادت ۀمجموع/ همواره/ ثاراالله مقصد دنبال/ رزمندگان/ جبهه

  .)32الف:  1366(صفارزاده ، » اند ربوده هم
گري کوتاه است، بگیـرد و شـفیع    خواهد تا دست او را، که از چاره او از شهید می

  او باشد:
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هاي زمینی کوتـاه اسـت/    هایی/ کز چاره آه اي شهید/ دست مرا بگیر/ با دست«
  ).41: 1385دست مرا بگیر (صفارزاده 

 ـ و انسانیت ةاسو ها آند. دارن الاو جایگاهی شهدا ،فدوي اشعار در  کامـل  ۀنمون
 سـتارگان  همچـون  هـا  آن آینـد.  می شمار به وطنان خود هم براي استقامت و صبر

 هرچنـد  کـه  دارد می اعلام فدوي نمایند. می ره مردم به تاریکی در که اند درخشانی
 نشست جاي نخواهند بر فلسطین مردم بازهم ،شود ریخته زمین بر شهدا این خون

اشعار فدوي سرشـار از انـدوه    .خواهد بود زنده هماره ها آن وجود در طلبی شهادت و
قلب او مالامال از انـدوه مـرگ    وس فرورفته أاي از اندوه و ی است. ابیات او در هاله

 :سراید چنین می ،»نحبهم الذین ذهب« شعر در وطنانش است. او هم

 حدود مسحت/ ولا اکبهممر مراسیها ألقت وما رحلوا/ نحبهم الذین ذهب«

/ شـربنا  وکـم  شربت ذا کم/ الحزین وطنی یا أواه/ الراحلین عیون النائی المرفأ
/ ارتوینا ولا ارتویت أنت لا/ المر العصیر کاسات والموت الأسى مهرجانات فی
                             )501: 2005 (طوقان» ظامئین سنبقى اإنّ

 لنگـر  هایشـان  کشـتی  امـا  ،رفتنـد / رفتنـد  داشـتیم  مـی  دوستشان که کسانی«
 ،وطـن  اي آه،/ ندیـد  را دور بنـدرهاي  مرزهـاي  مسـافران  هاي چشم و/ نینداختند

 شراب هاي جام مرگ و اندوه هاي جشن در/ نوشیدیم و نوشیدي چقدر/ اندوهگینم
  ».ماند خواهیم تشنه هماره ماا/ م نه و شدي سیراب تو نه/ تلخ

 اجتماعیپایبندي 
 ،ایران نواقص و ها کاستی ترسیمو  اجتماعی وضوعاتم صفارزادهاشعار  ةعمد محور
 و عدالت امنیت نبود و حکومتی هاي دستگاه کفایتی ، بیيادار فقر، جهل، فساد مثل

 توصیف در کند و حاکم را محکوم می ۀگران هاي سرکوب است. او سیاست ی،اجتماع
  :گوید می، »بیداران سفر«ر در شع ،مستکبران حکومت درعصر خود ۀجامع اوضاع
/ جهـان  این در/ دژخیمان ۀچکم فشار/ دلتنگی فشار/ قسط فشار/ قرض فشار«

  .)42: 1358(صفارزاده » است کوبانده را استخوانشان پیوسته
، در وصـف فشـارهاي اقتصـادي موجـود در     »سفر عاشـقانه «همچنین در شعر 
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  گوید: جامعه، چنین می
قسط/ اقسـاط ماهیانـه، سـالیانه، جاودانـه/ آیـا تـو       اي بندة خمیده/ از آوار بار «

  ).84: 1356(صفارزاده » قامتی براي نشان دادن داري؟
اي کـه ظلـم و سـتم بـر آن      رنجنـد در جامعـه   مردم ستمدیده از نبود عدالت می

انتظار فردایی روشن هستند و ایـن امـر قلـب رهبـر      ها چشم چیرگی یافته است. آن
  :آورد انقلاب را به درد می

همـه در انتظـار عـدالت بودنـد/ همـه در انتظـار عـدالت بودنـد/ و نــیش درد         «
  ).7الف:  1366(صفارزاده، » خلید ستمدیدگان/ در قلب آسمانی آن پیر می

 ازقبیـل  ،اسـرائیل  نبـرد  از ناشـی  ها و پیامـدهاي  فاجعه ،زمان آن در نیز فدوي
انـد   ینش را غصب کردهچشیده است. بیگانگان سرزم را، بیچارگی و ویرانی، آوارگی

 و آوارگـی  اوضـاع  توصیف در ،»هرقی« ةدر قصیداو  فشارد. او را می نۀو این درد سی
   د:سرای می چنین ،گرسنگی و بدبختی
 رسـوم  من ویا صورة/ الغیر کفأسطرتها  الحمیمآسی  من قصۀ یا ۀ،رقی«

 ضـلال، ال یشـق  /هیکـلا فانطرحت القر طغی/ الآخر عاتدوالص والذلّ التشرد
154: 2005 (طوقان» !الصور شقی(  
 اي و/ نگاشـت  را آن بیگانه دستان که سوزناکی تراژدي از داستانی ايه، رقی«

 رقیه و حد گذشت سرما از/ دیگر دردهاي و خفت و آوارگی هاي نشانه از تصویري
  .»افتاد زمین بر چهره نگون و سایه نگون با جسمی

کننـد.   هاي وطنش را تـاراج مـی   اند و ثروت کردهبیگانگان سرزمین او را غصب 
شهر فدوي غرق در سکوت و اندوه است؛ چراکه دستاورد مـردم در زمـان برداشـت    

  یابد: شود و پایانی اندوهگین می محصول نصیب بیگانگان می
أواه یا مدینتی الصامتۀ الحزینۀ/ أهکذا فی موسم القطاف/ تحترق الغـلالُ  «

  )377(همان منبع: !» ایۀ المطافوالثمار؟/ أواه یا نه
چنــین در فصــل برداشــت  آه اي شــهر خــاموش و انــدوهگین مــن/ آیــا ایــن«

  ».سوزند؟/ آه اي پایان رویا! ها و غلات در آتش می محصول/ میوه
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 آینده به میدا
 در ،و اسـت  پایدار ناملایمات، پیوسته ۀبحبوح و در سخت با وجود شرایط ،صفارزاده

 دهد که می ها امید آن خواند، به فرامی پایداريو  به ایستادگی را مردم که حال عین
خواهـد کـه برخیـزد و     او از سرزمین خود می .فرا خواهد رسید آزادي و رهایی زمان

   د:گوی می چنین ،بیداري با بیعتۀ مجموع از »دعوت«در شعر  حیاتی نو آغاز کند.
و / گـردد  مـی  زمین/ هستی رهایی تو سرزمین/ است سرود رهایی/ سرزمین و«
  .)14: 1358(صفارزاده » برخیز/ برخیز/ برخیز/ گرداند را می فصل

کنـد کـه، بـا     وي مردمی را که در طلب آزادي هستند به ستارگانی تشـبیه مـی  
  شکافند: شان، تاریکی شب را می وجود کوچکی

شناسـان/   ما آن ستارگان کوچک و خردیم/ اما ستارگان خرد/ در چشـم شـب  «
تـرین   شـکن  هاي نور زمانیم/ مـا شـب   اند/ ما جلوه زمان/ شب را شکستههمواره در 

  ).46ب:  1366هاي جهانیم (صفارزاده،  چراغ
 هـاي  هـا و نابسـامانی   خود، ابتدا ویرانـی  مقاومت اشعار در عموماً طوقان فدوي

از  را بـا تصـویري   اشـعارش  غالباً کشد. اماً می را به تصویر بیگانگان ۀسلط از ناشی
 امید بهاز  نشان گیهمبرد که  می پایان نور به و درخشش دوباره و حیات شکوفایی

از سبز شدن درختـان  ، »الطوفان والشجرة«در شعر او  .دارد فرجامی نیک و پیروزي
  :گوید و بازگشت پرندگان سخن می

 و/ تخضر و الشمس فی ستنمو/ غصانوالأ الشجرة ستقوم/ الشجرة ستقوم«
 تیأسـی  لابـد / الطیـر  تیأسـی  و/ الشمس وجه فی/ الشجره ضحکات ستورق

                                           )441: 2005 (طوقان» الطیر تیأسی/ الطیر تیأسی/ الطیر
خورشـید   نور در/ خواهند خاست بر ها و شاخه درخت/ خواهد خاست بر درخت«

 برابـر  در/ خواهـد داد  بـرگ  درخـت  هـاي  خنـده / شوند می رشد خواهند کرد و سبز
 پرنـده / خواهـد آمـد   پرنـده / خواهد آمـد  حتماً پرنده/ آمد خواهد و پرنده/ خورشید

  ».خواهد آمد
دانـد کـه نمـاد زایـش و سرسـبزي و       فدوي سرزمین خود را همچون زنی مـی 

باروري است و ملتی مبارز از دل این سرزمین بر خواهند خواست. فدوي ملت مبـارز  



قد 
مۀ ن

شنا
ژوه

پ
مار

ی ش
عرب

ب 
اد

 )6/64( 6 ة
 

 واکاوي اشعار انقلابی در دیوان فدوي طوقان و طاهره صفارزاده
124  

هـایی کـه از هـر     کند؛ نخلـی بلنـد و قـوي و خوشـه     تشبیه میرا به نخل و خوشه 
  اش صدها خوشۀ دیگر به عمل خواهد آمد: دانه
هذه الأرض امرأة/ فی الأخادیر وفی الأرحام/ سر الخصب واحـد/ قـوة   «

/ وسنابل/ تنُبت الشعب المقاتل   )418: 2005(طوقان » السرّ التی تنُبت نخلاً
هـا/ راز بـاروري یکـی اسـت/      ها و درون رحم هاین سرزمین زنی است/ در پرد«

  ».پروراند ها را/ ملتی مبارز را می رویاند/ و خوشه نیروي این راز که نخل می

  بیداري
خواند تا بـا چشـمی    صفارزاده مردم سرزمین خود را به بیداري از خواب غفلت فرامی
گوید و  می» رکتح«باز حقایق را بنگرند و در تیره راه غفلت سرگردان نشوند. او از 

؛ چراکه سرزمینش براي رهایی از چنگال حاکمـان مسـتبد بـه انتظـار     »بیداري«از 
  نشسته است:  

گـویم/ تـا بـازوان     و از بیداري گفتم/ از راه/ از حرکت/ همیشه از بیداري مـی «
  ).14: 1385(صفارزاده » عشق زیر سر ماست/ باید بیدار بود

شـد/ دیگـر مخـواب/ کـه خـواب تـو را       برخیز/ برخیز/ برخیز/ چشمت چو باز «
  ).47(همان منبع: » دارد/ در تیره راه خواب بازمی
برخیز/ بیرون بیا/ بیرون خانه/ فصلی به انتظار نشسته است/ و گردشـش بـه   «

  ).12(همان منبع: » گردش قدم توست
از » بیـداران «نماد بیداري اسـت.  » صبح«آغاز دیدن حقیقت است و » بیداري«

  دارند: راه زدودن ظلم و ستم گام برمیدل و جان در 
در راه صـبح/ مـا زخمیـان جنـگ جهـانخواران/ از درد خـویش و بانـگ اذان        «

خیزند/ و بیداران/ همـاره از   بیداریم/ بیداري ابتداي دیدن حق است/ و بیداران برمی
  ).81 - 80آمیزند ( همان منبع:  خیزند/ به راه می سر جان برمی

هاي عمیـق   ، بر سرزمینش، که مرگ و نیستی و زخم»ۀالیقظ«فدوي در قصیدة 
خورد و نوکران استعمار، آنان که درهاي قلبشان  بر آن چیره شده است، افسوس می

کند. سپس، از سوز سینه، قضا و قـدر   اند، را سرزنش می را به روي هر روشنی بسته
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مام دردهـایی  ). اما، با وجود ت74: 1985کند که رحمی ندارد (نابلسی  را سرزنش می
دانـد. او بـه ایـن طریـق مـردم       که در سینه دارد، طلوع فجر آزادي را نزدیـک مـی  

خوانـد و   سرزمینش را به آگاهی از دردهاي موجود و ذلت نـوکران اسـتعمار فرامـی   
  دارد که آزادگان هرگز دست از قیام نخواهند کشید:  اعلام می

  لموت معنی العدمیا وطنی، ما لک یخنی علی           روحک معنی ا«
  جرحک ما أعمــــق أغواره           کم یتنزّي تحت ناب  الألــــم
  واخجلتا حتـــــام أهواؤهم           تفرقهم فی  لجها الـــملتـــطم
  هم الأنانیون قد أغلقـــــوا            قلوبهم دون  البلــــــاء الملم

  ح الفجر  غواشــی الظلمستنجــلی الغمـرة یا موطنـی          و یمس
   »لن یقعد الأحرار عن ثأرهـم            و فی دم الأحــرار تغلی النقم

  )148: 2005(طوقان 
زده کـرده اسـت؟/    میهنم! تو را چه شده کـه مـرگ و نیسـتی تـو را مصـیبت     «
جهـد؟/   دار است؛ تا به کی از زیـر دنـدان درد برمـی    هایت چقدر عمیق و ریشه زخم

ور  هایشـان آنـان را در گـرداب مـتلاطم خـود غوطـه       تا به کی هوسشرمشان باد! 
اند/  ها بسته تفاوتی دربرابر مصیبت هایشان را با بی کند؟/ خودپرستانی که درِ قلب می

هاي ستم را به کنار خواهـد زد/   دم پرده میهنم! آشوب به کناره خواهد رفت و سپیده
  ».جوشد در خونشان می ایستند و انتقام آزادگان هرگز از قیام بازنمی

خواهـد   وطنانش می ، با سلاح قلم از هم»إلیهم وراء القضبان«فدوي در قصیدة 
به هیچ وجه مبارزه را کنار نگذارند؛ حتی اگر در این راه خون سرخشان جاري شود. 
تاریکی و دیوار، که نماد اسارت و در بند بودن است، بـا ازخودگذشـتگی مبـارزان و    

  فرو خواهد ریخت:خون سرخ شهیدان، 
علی شفاه الفتیۀ الفرسان/ حمـراء مزهـوه/ تختـرق الظـلام والجـدران:/ یـا       «

  )476(همان منبع: » إخوتی/ بدمی أخطُُّ وصیتی/ أن تحفظوا لی ثورتی/ بدمائکم
هاي جوانان مبارز/ که سرخ و درخشان است/ تاریکی و دیوارها خواهـد   بر لب«

نویسم/ قیـام مـرا حفـظ کنیـد/ بـا       وصیتم را میشکافت:/ اي برادرم/ با خون خود 
  ».خونتان
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  مفاهیم قرآنی
 آن یـا معـانی   قـرآن  آیات ز ،سخن موضوع فراخور بهاغلب،  اشعارش در صفارزاده
 در بـا قـرآن   وي عمیق انس و خانوادگی دینی تربیت شک بی که جوید می استمداد

نوع ابلیس و مایۀ فسـاد   ، دشمن را هم»هدایت«او در شعر  .بوده است ثرؤامر م این
  داند: و فتنه می
ام/ و دشمن از آتش/ در خاك نـور هـدایت هسـت/ در آتـش/      من از گل آمده«

  ).47ب:  1366(صفارزاده » التهاب فساد و فتنه
خلق الإنسـان مـن   «اشاره دارد: » الرحمن«سورة  15و  14این اشعار به آیات 

: انسان را از گل خشـکی ماننـد   ار و خلق الجآنّ من مارج من نارصلصال کالفخّ
  ».اي از آتش سفال پخته آفرید و جن را از آمیخته

اند و فخر  صفارزاده نوکرمآبانی را که در پناه دولت بیدادگر وقت به نوایی رسیده
  کند: فروشند تهدید به نابودي می می
بـا فخـر و کبکبـه/ در     این هرزگـان هنرسـوز/ کـه در پنـاه دولـت فرعـون/      «
اند/ یک روز ناگهان/ بـاران سـنگ بـر سرشـان خواهـد       هاي حشیشی خزیده خواب
  ).22(همان منبع: » بارید

و وقـع القـول علـیهم    «کند:  اشاره می» نمل«سورة  85او در این ابیات به آیۀ 
هـا برسـد و هـیچ     : و فرمان عذاب به کیفر ظلـم بـر آن  بما ظلموا فهم لا ینطلقون

  ».نتوانند گفتسخن 
  داند: صفارزاده شهیدان را داراي صفت خدایی می

زنـد/ نـه    شما شـهیدان همیشـه بیداریـد/ صـفت او را داریـد/ نـه چـرت مـی        «
  ).46: 1385(صفارزاده » خوابد می

  ».لا تأخذه سنۀ و لا نوم«دارد: » بقره«سورة  255این اشعار اشاره به آیۀ 
 ،قـرآن  آیات موجود در و تصاویر الفاظ و از معانی اشعارش درنیز  طوقان فدوي

وطنان خود را به صبر و  ایمان  و هم جوید استمداد می ،خود اغراض بهتر بیان براي
  خواند: استوار فرامی
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  )                                                         235: 2005(طوقان » فاستمسکوا بالصبر والایمان/ و احمدوا«
  ».یمان متوسل شوید/ و (خدا را) ستایش کنیدبه صبر و ا«

  ».و استعینوا بالصبر والصلاة»: «بقره«سورة  45این اشعار اشاره دارد به آیۀ 
کنـد کـه    وطنان مبارز خود را به ستاره تشبیه می ، هم»نبوءة العرافۀ«او در شعر 

کنـد،   نوشد و همچـون سـتاره افـول مـی     ها شربت شهادت را می هرگاه یکی از آن
  دهند: کنند و به مبارزه ادامه می مبارزانی دیگر جایش را پر می

و کلما نجم هوي/ فی موسم الإعصار والسموم/ انتفضـت أشـجارنا وأطلعـت/    «
  )460(منبع پیشین: » سواه أفواجاً من النجوم

افتد، درختـان مـا قـد     اي در زمان گردباد و بادهاي سوزان فرومی هرگاه ستاره«
  ».شوند دسته پدیدار می هایی دیگر دسته تارهافرازند و س برمی

 ».و النجم إذا هوي«اشاره دارد: » نجم«سورة  1وي در این اشعار به آیۀ 

  صفارزادهطاهره عناصر مشترك در اشعار فدوي طوقان و 
 کرارت

 معنـاي  کید بـر یـک  أت و فکري خط یک کردن دنبال براي ،اشعارش در صفارزاده
 چنین ،»بیداران سفر« در شعر آورد. مثلاً می روي جملاتو  کلمات تکرار به ،خاص

  :سراید می
 تـو / بـردار  قـدم  اسـتوار  تو/ توست گام در/ توست دست در/ مهلک ۀگلول آن و

  .)42: 1358 (صفارزاده بردار قدم استوار
 تأکید بر مفاهیم خاص و تثبیـت آن  براي ،اشعارش برخی نیز در طوقان فدوي

 کـوابیس «ة در قصید است. مثلاً پرداخته واژگان برخی تکرار به ،مخاطب ذهن در

   :گوید می ،دشمن هجوم از ناشی هراس و هول مفهوم يالقا براي ،»والنهار اللیل
/ الغربیـۀ  نافـذتی  تسـلق / أالشـرقیۀ  نافـذتی  موصدة/ الشرقیۀ نافذتی تسلقأ«

)                                                  524: 2005(طوقان » دورأ دورأ دور/ أظل/ أالجند الجند/ الغربیۀ نافذتی موصدة
 ام غربـی  ةاز پنجـر / است بسته ام شرقی ةپنجر/ روم بالا می ام شرقی ةپنجر از«
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چـرخم   می چرخم می/ مانم می/ سرباز سرباز/ است بسته ام غربی ةپنجر/ روم بالا می
  ».چرخم می

 ،»آزادي« ةفدوي با تکرار واژ اهمیت موضوع است. ةدهند نشان ،و گاهی تکرار
  دهد: شدت شوق خود به آن را نشان می

              )496منبع:  (همان» صوت أرددها بمل ء فم الغضب/ حریتی ،حریتی ،حریتی«
  ».کنم آزادي، آزادي، آزادي/ صدایی که با دهانی پر از خشم آن را تکرار می«

هـاي شـعر معاصـر عـرب، در شـعر       یکی از ویژگیمنزلۀ  گفتنی است، تکرار، به
هـاي   شود. این ویژگی همچنین در قصـیده  شاعران معاصر، ازجمله فدوي، دیده می

  گر است. فدوي نیز جلوه» الطوفان والشجرة«و » الطاعون«

  اسامی فراوان کارگیري به
 صشخاا

 سـلمان  مثـل  ،ائمـه  و یاران پیامبران وفور از اسامی به اشعارش در صفارزاده طاهره
و  ،و شـمر  مونأم ـ همچـون  ،ائمـه  مشرکان و دشمنانو نیز  ،بلالو فارسی، مسلم 

در  براي ایجـاد مبالغـه   ،و داریوش مانند رستم ،اي اسطوره و پهلوانان گذشته شاهان
سـپیدي صـداي   « در شـعر  ،مثال رايب .برد می نام اش تصاویر شعري و بدي خوبی
  سراید: می ،»سیاه
 او صـهیب  همجـوار / آمـده  در جوار رسول/ بلال/ آید می سو همه از اکبر االله«

 باشـد  رنگـی  نمـاد یـک  / رنـگ  تا انزواي/ از فارس فرارسیده سلمان/ از روم سرزده
  .)158الف:  1366(صفارزاده 
و قسام، رقیه  مسیح، عنتره، عبله، عزالدین همچون هایی نیز از شخصیت فدوي

 ایستادگی به مردم و ترغیب و مقاومت شجاعت کامل هاي نمونه ترسیم حمزه براي

  سراید: می »الصیرورة أنشودة«ة درقصید مثلاً. کند می استفاده
 الـرابض  القسـام  عزالدین/ الموت درب فی حریۀ عن العبد الباحث عنترة«

» الارض عشـق  و یمارس یحیی/ القسطل عبدالقادر فی/ الجبایۀ الاحراش فی
  )507: 2005 (طوقان
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 قسـام / بـود  آزادي دنبـال  بـه  مـرگ  هـاي  کوچه در که اي برده شود می عنتره«
و  زنـده / در قسـطل  شـوند  عبـدالقادر مـی  / کوهی هاي در بوته کرده شوند کمین می

  ».زمین عاشق
 هـا  آن و آورد می عنتره را درکنار قسام عزالدین شخصیت ،قصیده در این فدوي

 بـه  مـردم  کردن با شبیه گویی کند. می قلمداد پرخطر مرگ در راه خواه را دو آزادي
  .هاست آن به راه دادن نشان درصدد ،ها شخصیت این

 اماکن
و شـهرها و    هـا  سـرزمین  همچـون  ،مختلـف  امـاکن  اسـامی  از ،اشـعارش  در صفارزاده

و  لهسـتان  ،چـین هـایی ماننـد    مکـان از  ،مثـال  رايب کند. می استفاده خاص هاي مکان
و  سـینا  دشـت  ماننـد  هـایی  مکانو شیکاگو و کلکته، نیویورك  چون شهرهایی و تایوان

   د:سرای می ،بیداري بیعت با ۀاز مجموع» سفر بیداران« در شعر کند. رود نیل یاد می
 میـدان / و بیعـت  فـتح  میـدان / ها میدان تمام/ سوزد تو می عشق در آفتاب میدان«
 ایـن / آینـد  مـی  فوج فوجو / هاست میدان همین انتهاي در بهشت/ آزادي/ شهدا/ کربلا
  .)50: 1358(صفارزاده  آباد حلبی/ آباد دولت اهل کشته آن/ آباد است نازي اهل کشته

 امـاکن  ویـژه  بـه  ،هـا  شهرها و سـرزمین  برخی از اسامی اشعارش نیز در فدوي
 پـردازد  می ها آن اکنون و گذشته بین ۀمقایس به نوعی به کند. گویی می یاد ،مقدس

 المسیح سید الی«ة قصـید  در ،مثال رايب .برانگیزد قیاس را به مردم ،راه این از ،تا

  سراید: می ،»عیده فی
یـد   تحـت  تنـزف / المحنـۀ  صلیب تجلد تحت/ الآلام درب علی القدس«
  )449: 2005(طوقان» الجلاد
جـلاد   و زیـر دسـت  / زنـد  مـی  ها یخ سختی صلیب زیر/ دردها ةبر درواز قدس«

  ».گردد می قربانی
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  صفارزاده و فدوي طوقانطاهره در اشعار و تصویر قالب و موسیقی 
اند.  و طوقان هم در قالب قصیده و هم در قالب نو شعر سروده صفارزاده در قالب نو

برد و کورکورانـه   کار می دقت قافیه را در جایی که لازم است به شاعر به ،در شعر نو
نیمـا  شفیعی کدکنی به نقل از کند.  را یک موجود طفیلی تصور نمیقافیه و مقلدوار 
تکه در جملاتی کوتاه کوتـاه   فراموش نکنید وقتی که مطالب تکه« گوید: یوشیج می

... اشعار شما حتماً باید قافیه نداشته باشد. همین نداشتن عـین داشـتن اسـت    ،است
ازحیـث حـرف و حـروف     هلازم نیست قافیه در حـرف روي متفـق باشـد. دو کلم ـ   

منظـور او تقـارن و همـاهنگی معنـوي     . دهند ثر قافیه را به هم میمتفاوت، گاهی ا
هنگی ابعضی از کلمات است که اگرچه از نظـر آهنـگ بـا یکـدیگر تناسـب و هم ـ     

 کنـیم  نگی و تناسـب احسـاس مـی   اههـا نـوعی هم ـ   ندارند، اما ازنظر معنوي در آن
 ةدر حوزها و تضادها و تشابهات  گونه که تقارن همان). 231: 1370(شفیعی کدکنی

تشـابهات و   هـا و  آورد، همـین تقـارن   آواهاي زبانی، موسیقی اصـوات را پدیـد مـی   
(همـان   بخشـد  امور معنایی و ذهنی، موسیقی معنوي را سامان میة تضادها در حوز

    اند از این هنر بهره جویند. نیکی توانسته این دو شاعر به ).392منبع: 
در جـاي دیگـر   و ایسـتادگی  و  کلماتی همچون پرچم، سـربلند جایی طاهره در 
برد که ازنظـر معنـا بـا هـم تناسـب       کار می را در کنار هم به دلتنگیو قرض، قسط 

نیـز از ایـن هنـر بهـره      فـدوي  شـمار آورد.  معنـوي بـه  ۀ توان آن را قافی دارند و می
برد. این  کار می را در پایان مصرع به جلادو جوید و کلماتی همچون محنۀ، آلام  می

ازنظر معنـوي تناسـب و همـاهنگی     ،متفق نیستندهم کلمات اگرچه ازنظر لفظی با 
  ند.  دار

وطنـانش   فدوي طوقان شاهد ویرانی سرزمین خود و آوارگی و کشته شدن هـم 
کارگیري کلماتی همچـون جـرح،    زند. به اندوه و نومیدي موج می ،است. در اشعار او

فـدوي در  کنـد.   را بر اشعار او حاکم مـی  یسحق موسیقی شکست و اندوهو صخره 
کشد. تصـاویرش   ها، دردها و آرزوهایش را به تصویر می اش، نگرانی تصاویر شعري

). 94: 1985جویـد (نابلسـی    رمانتیک اسـت و در ترسـیم آن از طبیعـت بهـره مـی     
رنگ تر از تصـاویر شـعري فـدوي اسـت.      رمانتیسم در تصاویر شعري صفارزاده کم
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هـا و کشـته شـدن     دلیـل کـه فـدوي ناباورانـه شـاهد ویرانـی خانـه       شاید به ایـن  
وطنانش بوده است. تصاویر صفارزاده از صلابت بیشتري برخوردار است. وي بـا   هم

کشـد. آنجـا کـه از پیکـر      هنرمندي تمام، فشار موجود در جامعه را بـه تصـویر مـی   
اش  اي شـعري سراید، عاطفه و اندوه بر فض خوردة خویش و غربت و تنهایی می زخم

  گردد. حاکم می

  نتیجه
اشعار فدوي طوقان و طاهره صفارزاده مملـو از مضـامین مشـترك شـعري اسـت؛      

خواهی، دعوت به بیداري، مقاومت و تقدیس شهادت. این اشـعار روح   ازجمله آزادي
کند. از آنجـا   وطنان دو شاعر زنده می پرستی و پایداري را در وجود هم غیرت و وطن

 ـ که دو شاعر بررسی ر اشـعار ایشـان، عاطفـۀ قـوي     شده زن هستند، ویژگی غالب ب
است که این امر در اشعار فدوي طوقان نمود بیشتري دارد؛ چراکـه وي ناگهـان بـا    

دسـت بیگانگـان، مواجـه     اش بـه  دهنده، یعنی اشغال سرزمین مادري اي تکان حادثه
شود. ویژگی غالب و مشترك هر دو شاعر عشق و پایبندي بـه وطـن اسـت. بـا      می

بر جامعه و وجود ظلم و ستم فراوان، هـر دو شـاعر بـه    وجود فضاي سنگین حاکم 
آینده امیدوارند و انتظار پیروزي از نمودهاي بارز اشعار این دو شاعر انقلابـی اسـت.   
محور اشعار این دو شاعر دعوت به مبارزه، برانگیختن امید و بیداري و عـزم و ارادة  

  گیري وطن است.   ملی براي بیرون راندن دشمن و بازپس
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